
پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
لغت نامهچهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 - سال نودوهشتم - شماره 28663

دو مجموعه دستنوشــته یکی زندگینامۀ شماری از رجال فرهنگی، و 
دوم یادداشت های جالب و خواندنی و بسیار مهم مرحوم محمدعلی فروغی، 
دانشــمند بسیار دان و سیاستمدار کاردان )وفات 5 آذر 1321( توسط مردی 
عالم و ادیبِ پرکار شــادروان حســن ره آور )وفات 1 خرداد 1391، در سن 
97 ســالگی، نخستین دســتیار مرحوم دهخدا در تدوین لغت نامه( در سال 
1387 به کتابخانۀ مجلس )به مدیریت دکتر رســول جعفریان( اهدا شــده 
است. دستنوشته های دوم شامل یادداشت های روزانه از محمدعلی فروغی 
)26 شــوال 1321-28 ربیع الاول 1322( اســت. این کتاب به کوشــش 
شادروان ایرج افشار )وفات 18 اسفند 1389( با مقدمه ای تحقیقی و عالمانه 
با عنوان جالب و ابتکاری و هوشــمندانۀ »ســرآورد« که تلویحاً یادآور نام 
خانوادگی »ره آورد« اهدا کننده است؛ و همچنین نمایه هایی خاص )که در 
غالب آثار مرحوم افشار می توان دید(، که در کار پژوهشگران کلید و رهگشا 
اســت، در پایان کتاب ذیل »فهرســت اصطلاحات فرهنگی« آمده است. 

در این فهرســت از جمله نام »گل فروشی فرنگی 128« ثبت 
شــده اســت. با رجوع به صفحه 128، چهار سطر پایانی 
یادداشت شــمارۀ 40 [فروغی] سه شــنبه 6 ذیحجۀ 
1321 / 23 فوریــه [1904 / برابر 4 اســفند 1283 در 
تقویم کنونی] وجه تســمیۀ »گل فروشی فرنگی« )بهار 

جاوید(1 آمده است: 
خانه آمدم، به نوشــتن این وقایع مشــغول شدم و کار 
دیگری نکردم... امروز از دکان »گل فروشی فرنگی« موسوم 
به »بهار جاوید« یک »کوزه ســنبل بالا روندۀ ســفید« به سه 
هزار [دینار = 3 قران2 ] و ده شــاهی خریدم. ســه هزار آن 

را آقــا[ پدر فروغی، محمدحســین ذکاء الملک، وفات 
1325 ق / 1907 م] داده بودند.3 

گل و گیاهان واردات از غرب
در دستنوشتۀ محمد علی فروغی به شرح مزبور از 

»ســنبل بالاروندۀ سفید یاد شده است. به گمان این هیچمدان گل 
موصوف با قیمت گزاف و اینکه در »گل فروشــی فرنگی« عرضه 
می شــده، باید از ارقام ســنبل وارداتی دوران سلطنت مظفرالدین 
شــاه قاجار )ذیحجه 1313-1324 بوده است. زیرا در بین اسامی 
گل و گیاهان وارداتی از فرنگســتان نام ســنبل موصوف نیامده 
اســت. اعتماد السلطنه، همان سان که در مباحث پیشین )نیم خم، 
تغار... گلدان، کشــت و کار در پشت بام( یادآوری شد، ذیل عنوان 
»تربیت انــواع گل ها و ریاحین« مطالبی نقل کــرده، و در پایان 

افزوده است:
... آنچه در این چهل ســال، به خصوص از ســلطنت پادشاه 
زمان [ناصرالدین شاه] اقسام گل و ریحان از جنگل ها و کوهساران 
و یا خطط شاسعه [بنادر] فرنگســتان به شهرهای ایران لاسیّما [

به ویژه] دارالخلافۀ طهران وارد گردیده و رواج یافته بســیار اســت، 
بعضــی را در ایــن مقام برنگاریــم، به ضمیمۀ برخــی از خضراوات [

سبزه ها] جدیده و بقول [سبزی و صیفی جات] غریبه:
گل سرخ مؤیدی هشت قسم، درخت اقاقیا چهار رنگ، گل بغدادی که 
شــبیه به گل رشتی است، گل ختمی درختی پُر پرَوکم پرَ دو قسم، گل یخ [

یک] قســم، گل طاوسی قسم، گل صد تومانی قسم، گل کوکب که به چند 
لون است گل مریم پرپر و کم پر دو قسم، گل خرزهره پرپروکم پر سه قسم، 
گل ســاعت قســم، گل شــمعدانی پرپروکم پر به الوان مختلفه که بعضی 
معطر اســت ده قسم، گل شــب بوی پر پر شش قسم، گل اشرفی دو قسم، 
گل شاه پسند چهارده قسم، گل آویز پرپروکم پر پنج قسم، گل ناز پرپر سه 
رنگ، گل همیشه بهار فرنگی و غیره دو قسم، گل بنفشه فرنگی سه رنگ، 
گل بنفشه ایرانی پرپر سه رنگ، گل مار قسم، گل خنجری قسم، کل لادن 
چهــار رنگ، گل داودی فرنگی چهار رنــگ، گل داودی ایرانی الوان چهار 
رنگ، گل رازقی قســم، گل خورشیدی سه رنگ، گل سنبل پرپر هولاندی 

شــش رنگ، گل میخــک پرپر چهار رنگ، گل قرنفــل فرنگی پرپر، [گل 
قرنقل] یک رنگ یک قســم، مختلف اللون، گل بوقلمون به الوان مختلف، 
گل زبان به قفا پر پر و کم  پر پنج رنگ، گل عقرب قســم، گل میمون قسم، 
عطر درختی قسم، نیلوفر فرنگی اقسام مختلفه، گل پیچ قسم، سینزر [شاید 
»سینری«]، ســالریا، فری ور، فلوکس، انجیر فرنگی، سیب زمینی فرنگی، 
کرفس فرنگی، بادنجان فرنگی، تربچه فرنگی، هویج فرنگی، پاتات [شاید 

»پوتی تو«: سیب زمینی]، ترشک فرنگی، کنگر فرنگی.4 

قدیم ترین گل فروشی های تهران پس از قاجار
»قدیم تریــن  بــاب  در  تحقیــق 
گل فروشی های تهران«، از دوست و همکار 
)بازنشستۀ بانک کشــاورزی، و هم سن 

خود 1318ش( رحمانعلی ملک 

جانی آغاز کردم. چون اجداد خانوادگی پدری و مادری ایشان از قدیم در کار 
تولید گل در روستا و عرضۀ آن در تهران بوده اند. پدربزرگ ما دریش مرحوم 
نورعلی که بعدها لقب »رجبی اســلامی« گرفته اهل روســتای »گِی« یا 
»جِی« از دهســتان »النگه« )تولد حــدود 1258، وفات 1337 ش( بعد از 
خدمت سربازی نیز با کار تولید و فروش گل ادامه داده است. دوست من آقا 
رحمانعلی، پس از شرح چگونگی کاشت و نشاء گل در روستای گِی و حمل 
آن به تهران و عرضۀ آن در جلو خیابان لاله زار و ســبزه میدان بازار توســط 
نورعلی و برخی روســتائیان، براساس آنچه در کودکی از پدربزرگش شنیده 
بود به این شــرح بیان کرد )نقل به مضمون(: بابانورعلی دورۀ ســربازی با 
رضاخان )پهلوی اول( در پادگان با هم آشــنا شده اند. بابانورعلی 
بعد از ســربازی هــم به کار تولید و عرضــۀ گل ادامه می دهد. 
رضاخان که مدارج عالی نظامی را طی می کند گاهی در عبور 
از خیابان با نورعلی خوش و بشــی می کند. بعداً رضاخان به 
سلطنت می رسد. چند سال بعد در رهگذری از پشت سرش 
کســی صدا می زند »نورعلی«؛ بابابزرگ صدای رضاشاه را 
می شناسد و پشتش می لرزد و برمی گردد و به احترام تعظیمی 
می کند و او رد می شــود. چند ســال بعد ]در پــی مقدماتی[، 
محمدرضا ولیعهد با جمعی برای خواســتگاری »فوزیه« خواهر 
ملک فاروق سلطان مصر، عازم قاهره می شود )5 اسفند 1317(. 
در مقصد پس از خواستگاری، مراسم و آیین عقد ازدواج رسمی 
انجام می گیرد )24 اسفند 1317(، و عروس و داماد و همراهان 
پس از چند روز عازم تهران می شوند]. برای استقبال از فوزیه 
و ولیعهد و نیز مراســم عروســی »گل« فراوانی لازم بوده 
اســت. بابابزرگ )نورعلی( و شخصی به نام یحیی [ظاهراً از 
مسئولان دولتی وقت، اواخر فروردین 1318] مأمور می شوند 
از باغ ها و رویشــگاه های طبیعی گل در شمال مقادیری گل 
بیاورنــد. این کار را انجام می دهنــد. آقا نور علی مدتی بعد از 
این مأموریت نیز با دیگر بســتگان روستایی خود به کار تولید 
و عرضۀ گل ادامه می دهد، و فکر ایجاد گل فروشــی را عملی 
می کند، و در خیابان شــاه آباد، نبشِ کوچۀ آقا سید هاشم [
نزدیک انتشارات اقبال] در مغازه ای با تابلو »گل فروش 
گلایول« به عرضۀ انواعی از »گل« و »گلدان« انواعی 

از گل و »نهال گل« می کند )روانش شاد باد(.5 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت
1. گزینش »بهــار جاوید« برای نام »گل فروشــی« 
جالب توجــه و تبیین کنندۀ وجود انــواع گل در همه 

فصول سال است.
2. در دوران پهلوی اول هر قران، به جای هزار دینار زمان 
قاجار، به صد دینار کاهش یافت، اما اصطلاح »دو هزار« برای 
»2 ریال« اســتمرار پیدا کرد و هنوز هم گاهی نسل این هیچمدان 
)قدیمی ها( گاهــی می گویند »دو هزار هم نمــی ارزد« یعنی 2 قران 

)ریال( ارزش ندارد.
3. یادداشــت های روزانه از محمدعلی فروغی، به کوشــش ایرج افشار، 
تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس شــورای اسلامی، 1390، 

ص 128 به اختصار.
4. چهل ســال تاریخ ایران، جلد اوّل المآثر و الآثار، ص 136، 137، آنچه 
داخل دو قلاب [شــاید »سینری«] و [شــاید پوتی تو: سیب زمینی] افزوده 

مرحوم ایرج افشار است )ابریشمی(.
5. مطالــب مزبور مضامین شــنیده های تلفنی این هیچمدان از دوســت 
دیرینه ام رحمانعلی ملک جانی اســت، آنچه داخــل ابرو )( و قلاب [ ] آمده 

افزودۀ صاحب این قلم است.
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